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 بررسي رسالات رمزي ابن سينا
 

 *ناهيد عزيزي
 عضو هيأت علمي واحد بروجرد و

  دانشجوي دورة دكتراي ادبيات فارسي
 

 عقل در کوی عشق نا بینا ست 

 عاقلی کار بو علی سینا ست 

 ››سنایی‹‹

 چكيده
  

يكي از زبده ترين دانشمندان بزرگ عالم و بر جسته ترين فيلسوف جهان اسلام كه آثار                 
وي با همه قدرت و احاطه اش       .  اثر معرفي كرده اند بو علي سينا است          ٢٣٨حدود  و تأليفاتش را    

به فلسفه ارسطو و استاديش در شرح و تفسير اقوال و آراء آ ن حكيم يوناني ، در اواخر عمر به                      
و از اين راه به عرفان و تصوف كه يكي از ريشه             . حكمت اشراق توجه خاصي پيدا كرده است        

از . فلسفه است متمايل شده است و در اين موضوع رسالاتي نوشته است               هاي اصلي آن قسم     
ميان آن رسالات سه رساله ي معروف به نام هاي حي بن يقظان ، رساله الطير و سلامان و ابسال                     

 تشبيه روح به مرغ  بعد از ابن سينا و قبل از سهروردي، در آثار كساني چون                   . باقي مانده است    
ان بقلي بيش ازديگران به چشم مي خورد همچنين بسياري از  شاعران و                احمد غزالي و روزبه   

 .نويسندگان ادب فارسي در آثار منظوم و منثور خود  از اين تمثيل بهرة وافري برده اند

سه داستان رمزي مذكور را به منزله سه بخش از داستاني مي داند كه دوره اي                هانري كربن   
 . ينا را آشكار مي كند از سيرو سلوك و تجربه عملي ابن س

در رساله حي بن يقظان ، سالك با فرشته راهنما كه نقش پيرومرشد را دارد ديدار مي كند                 
        و توسط او جهاني را كه بايد از او بگذرد و پديده هاي آن رمزهاي حقايق معنوي است                         

از سالك  در پايان اين رساله، فرشته      .مي شناسد و با اقليم شرق كه وطن اوست آشنا مي گردد             
 .دعوت مي كند كه در معيت وي سفر به شرق را آغاز كند

در رساله الطير سالك اين دعوت را پذيرفته، سفر را آغاز كرده است بعد از ديدار با فرشته عمق                   
الاخره در داستان سلامان و ابسال، اولي مثل         ب .غربت خود را درمي يابد و راه خلاصي مي جويد        
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نظري است كه ترقي مي كند و به مرتبة عقل مستفاد مي رسد و اين              نفس ناطقه و دومي مثل عقل       
 .همان درجة اوست در عرفان، هرگاه كه به كمال خود ارتقاء يابد

و بعد به بررسي    »» عينيه  « در اين مقاله ابتداء به بررسي قصيده معروف عربي ابن سينا بنام             
 .سه داستان رمزي وي مي پردازيم 
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 زندگانی ابن سینااحوال، آثار  و 
 

شیخ الرئیس حجه الحق ابو علی حسین ابن عبداالله ابن سینا طبیب ، فیلسوف، نویسنده ،وزیر مشهور                 
ق در قریه ای از بخارا . ه370ایرانـی و از جملـۀ بزرگتریـن حکمای اسلام واز اجله علمای عالم در صفر سال                  

ستارگان از خورشید جدا    «که می گوید   1پلاساگر این گفته لا   .بـنام خورمیثـن دیـده بـه جهـان هسـتی گشـود               
خورشید از ستاره   «را در بـاب تولـد ابـن سینا بر عکس بیان کنیم جای شگفتی نیست زیرا با تولد وی                     ».شـدند 

بعد از مد تی ابو .ابـن سـینا در بخارا به تعلم قرآن و علوم ادب و فقه وحساب هندی مشغول بود                » . جـدا شـد   
به خانه آنها آمد وبه تربیت حسین همت        ) پدر ابن سینا  (ن چهارم به خواهش عبداالله      عبداالله ناتلی از مشاهیر قر    

گمـا شـت وبـه سرعت کتب منطق واقلیدس و المجسطی رابعضی نزد استادش، عبداالله ناتلی وبرخی از طریق                    
العه در علم   آنگاه بوعلی تنها به تحقیق و مط      .مطالعه شخصی فرا گرفت ، تا اینکه ناتلی از آنجا به خوارزم رفت            

الهـی وطبیعـی وطب وریاضی پرداخت و در همه این علوم متبحر شد، سپس بدلیل معــالجه نوح ابن منصور                    
از )ق.  ه 381( سالگی   18سامانی به دربار سامانیان راه یافت واز کتابخانه معتبرسامانیان استفاده کرد وی در سن               

که » مجموع« سالگی آغاز کرد و آثاری از قبیل         21ن  بوعلی کار نویسندگی را در س     . تعلـم همـه علوم فارغ شد      
را به » الحاصل و المحصول«بود به درخواست ابوالحسن عروضی و کتاب ) غیر از ریاضی(شـامل تمـام علـوم       

یک سال بعد پدرش که از عاملان دودمان سامانی بود دار           .  درخواسـت ابوبکـر برقـی به رشته تحریر در آورد          
سینا مدتی در بخارا متقلد شغل پدرش بود یعنی برخی از کارهای حکومتی را بر عهده                ابن  . فانی را وداع گفت   

گرفـته بـود و چـون در آن زمان بر اثرغلبه آل افراسیاب بر بخارا کار آن سامان آشفته بود، ابو علی از بخارا به                          
ون بن محمد رسید    قصـد گرگانج پایتخت امراء مامونیه خوارزم بیرون رفت وبخدمت خوارز مشاه علی بن مام              

سپس در سال .  و نزد او و وزیرش ابوالحسین سهلی،محبوبیت یافت و برخی از آثار خود را درآنجا تالیف کرد              
 بـه  گـرگان روی نهاد وقصد وی از این سفر رسیدن به درگاه شمس المعالی قابوس بود،ولی متاسفانه در                      403

 در گرگان ماند و با دانشمندانی از جمله ابوریحان          بوعلی مدتی .آن زمـان قـابوس محـبوس وبه قتل رسیده بود          
بیرونـی و ابوسـهل مسـیحی و ابونصر عراقی معاشرت و مجالست کرد و یک سری از آثار خود را در آنجا به                        

- از ری به قزوین و همدان رهسپار شد و وزارت شمس الدوله ابو  405وی اواخـر سال     .رشـته تحریـردرآورد   
بعد از وفات این پادشاه بوعلی به وزارت        . را به عهده گرفت     ) رالدوله دیلمی پسر فخ (طاهـر شـاه خسرودیلمی    

متأسفانه او را به مکاتبه با علاء الدولۀ کاکویه محکوم نموده و در قلعۀ فرد               . پسـرش سماء الدوله منصوب شد       
القولنج را تألیف بوعلی در آن قلعه رسالۀ حی بن یقظان ، کتاب الهدایه و . محبوس نمودند) در فراهان  ( جـان   

. نمـود، وی بعد از رهایی از آن قلعه همدان را به طور مخفیانه همراه شاگردش ابو عبید جوزجانی ترک نمود                       
 .    دوباره به همدان برگشت در آنجا وفات یافت و به خاک سپرده شد 428سرانجام در سال 

 
 

                                           
 )م١٨٢٧ ، وفات ١٧٤٩تولد ( علماي فلكي فرانسه  لاپلاس از مشاهير-١
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 :قصیده عینیه ابن سینا 
 

 اَرفـعَِهبََـطَـتْ الِـیکَ الــمَحَلِ  الْ 2 وَ تـــَمـنَُّع1ِوَرقــــــاءُ ذاتُ تــغََزُّزِ

 ٌ عَن کُلِ ّ مقُْلَۀِ عـارِفِ مَحجوبۀ 4 ولَمَ تتَبََرْ قع3َِوَهِیَ الَّــــتی سـَفَرَتْ

 وصََـلَتْ عَلـی کـُرْهٍ الِیکَ وَ رُبـما 5کَرِهَـــت فَراقکََ وَهْـیَ ذاتُ تَفَجعِ

 نَت فَلَمّا واصَلَــتْ وَ ما سَک6َاَنَفَتْ 7الَِفَتْ مــــَجاوَرَۀَ الـخـَرابِ البَلقْعَِ

 8فَاَ ظنُُّها نَسیَتْ عُهُوداً بالحِـــمیَ وَ مــنَازِلاً بــِفـَراقِها لــــــمَ تـقَنْعَِ

 حتَّی اِذاَ اتَّصَلَتْ بِهاءِ هبُُوطِهــا 9عَن میم ِ مَر کَزِهـا بِـذاتِ الَاْجرَعِ

  بها ثاءُ الثقیَلِ فَاصَبَحـَت10تْعَلقََ 13 الـــخُضــَّع12ِ وَالطَّلُول11ِبینَ المَــعــالمِِ

 تبَْکی اِذا ذَکَرَتْ عُهوداً بالحِمیَ  ولَـــــم تتَقََطَّع14ِبِمَـــــدامعٍِ تَهْــمیِ

  الّــتی 16 عَلَی الّدِمَن15ِوَتَظَلُّ ساجِمَۀً 18 الاَ رْبـَـــــعِ بتَِکْرارِ الّریاح17ِدَرَسَتْ

 21 الـکثَیفُ وصََدها20 الشَّرَک19ُاذغا قَها 23 المَرْبَــــع22ِقَفَسٌ عَنِ الاَوْجِ الفَسیحِ

 حتّی اِذا قَرُبَ الـمَسیرَ الِی الـحِمیَ  الی الفَضاءِ الاَوْسَـع24ِوَدَنا الَّرحیلُ

  25وَغَدَتْ مُفـــــارَقَۀً لِکـــلِّ مُخَلَّفٍ 27 التُّربِ غیَْرِ مُـشیَـع26ِها حَلیفِعنَ

  وَقَد کُشِفَ العِطاءِ فَاَبْصَرَت28ْهَجعََتْ 29مالیَْسَ یُدْرَکُ بالْعیونِ الــــهُجعِ

  31 فوقَ دَوحٍ شـــــاهِق30ٍوَبَدَتْ تغَُرِّدُ والعِلمُ یُرفعَُ کُلَّ من لمَ یَرْفَــــعِ

 حِکمتَۀٍاِن کَانَ اَرسَلَها الالُه لِــ 35 الاَرْوَع34ِ اللبیب33 عَنِ النَّدّب32ِطُویَِتْ

 36فَهبُُوطُهــــا اِن کــــانَ لازِبٍ لتَِکـــونَ ســـامعِۀً لِمـــالمَ تَسْمعَِ

 وَ تعَوُدُ عالِمَۀً بــــــِکُلِّ خَفیۀٍ 38 لمَْ یُرقع37ٌٍفی العــــــالَمیَنِ فَخَرْقُها

 اَلزمانُ طـریقَهاوَهِیَ الَّتی قَطعََ  39حتَّی اِذا غَرَبَتْ بغِیَر المــــــَطْلعَِ

 بـــــالحِمی40َفَکَانَّها برقٌ تَألََّقَ  42 فَکَاَنَّهُ لــــمَ یَلْمـــع41َِثمُ انـــطَویَ
 

 
 

    زمين خالي از آدميان -٧ داشتن  ازكسي ننگ-٦ دردناك بودن -٥ نقاب افكندن -٤ پرده برداشت    -٣ دشـوار بدسـت آمدن       -٢ عزيـزي نمـودن      -١

  نشان خرابي -١٦ ابر بارنده -١٥ فرو ريختن -١٤ فروتن -١٣ نشان خانه و ويرانه -١٢ نشان -١١ تعلق داشتن ١٠ ريگ هموار -٩ عالم ملكوت -٨

 بازپس  -٢٥ كوچ كردن    -٢٤ بلند   -٢٣ گشادگي   -٢٢گردانيدن  - ٢١ دام   - ٢٠ بازايستادن   -١٩ بادصـبا، دبور، شمال، جنوب       -١٨ كهـنه شـدن      -١٧

    عاقل  -٣٤ عقل   -٣٣ درنورديدن   -٣٢ بلند   -٣١ آواز خواندن    ٣٠ چشمان خواب آلود     -٢٩ خفتن   -٢٨مشـايعت نشده    -٢٧ هـم پـيمان      -٢٦مـاندن   

  درخشيدن -٤٢ در نورديده شدن -٤١ درخشيدن  -٤٠ فرو ريختن -٣٩ پاره دوختن -٣٨ دريدن -٣٧ لازم -٣٦ زيرك -٣٥
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این قصیده از اولین .  بیت می باشد21 یا 20ست که حدود ور ابن سینا قصیدۀ عینیه ا مشهورتررین شع 

ممثل شده  یعنی نفس به      » کبوتر«آثـاری بـه شـمار مـی رود کـه در آن روح یـا نفس ناطقۀ انسانی در صورت                      

این شیخ در   . صـورت مرغـی بـه تصـویر درآمـده که از عالم علوی هبوط کرده و گرفتار دام تن گردیده است                     

قصیده به تجرد نفس ناطقه و نزول او از عالم علوی و گرفتاری وی در دام بدن و فراموش کردن اصل خویش                      

روح در دام تن هر گاه که وطن اصلی خود را به یاد می آورد تضرع و زاری می کند و در آرزوی                       . اشاره می کند  

او از بند علایق و چنگال عوایق رها شده         بازگشت است تا آنگاه که موقع بازگشت و ترک قالب فرا می رسد و               

ابن سینا سپس آمدن نفس را به این جهان برای کسب علوم و آگاهی به رازهای جهان                 . و بـه وطن باز می گردد      

روح چند روزی به قالب بدن تعلق می گیرد و آنرا روشنایی می بخشد و سپس قالب را در خاک              . لازم مـی دانـد    

 .ی است که می درخشد و آنگاه چنان محو می گردد که گویی ندرخشیده استظلمانی رها می کند گویی برق

همانطوریکـه ذکـر شد ابن سینا از نفس ناطقه با رمز کبوتر یاد می کند که این تمثیل را سهروردی نیز      

 : معرفی نموده است) گنجشک(در شعری بکار برده و نفس ناطقه را بعنوان عصفور 

 »                طٍرتُ منه فتخلیُ رهنا اَنا عصفور و هذا قفصی     «

 من گنجشکی هستم که این جسد قفس من است، من از آن پرواز کردم و قفس خالی بجای                   :یعنـی  

 . ماند

تشبیه روح به مرغ در قرن پنجم و ششم، که رساله الطیرها نیز متعلق به همین دو قرن هستند، در آثار 

سهروردی، احمد غزالی و  میان، بخصوص بعد از ابن سینا و قبل از دیگـران نـیز بـه چشم می خورد که در این           

البته قابل ذکر است که شاعران و نویسندگان در         . قْلـی بـیش ازهمه به این تشبیه علاقه نشان داده اند           روزبهـان بَ  

سی که در این جستار به برر،سـایر آثـار مـنظوم و منـثور ادب فارسـی نـیز از ایـن تمثـیل بهـرۀ وافری برده اند                      

 .داستان های رمزی ابن سینا  یعنی رساله الطیر، حی ابن یقظان ، سلامان و ابسال می پردازیم
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  :ابن سینا و رساله الطیر

اولیـن کسـی که معراج روح را از عالم خاک به سوی افلاک، در رمز پروازِ مرغ و عبور آن از کوهها                       

 .بوط نفس را به تصویر درآورده است      ۀ وی نیز ه    همانطوریکه قصیدۀ عینی   ،بـیان کـرده اسـت ابن سینا می باشد         

 الطیر و قصیده عینیۀ وی را باید در شمار آن دسته از آثارش بحساب آورد که به                  پس دو اثر از وی یعنی رساله      

 .حکمت مشرقی وی مربوط می شود

 فرد   هـ ، یعنی زمانیکه در قلعۀ      412رسـاله الطـیر و رسـالۀ حی بن یقظان را ابن سینا در حدود سال                 

وی در رساله الطیر بعد از مقدمه  ای که شامل پند و اندرز به برادران و شرایط                  . جـان محبوس بوده نوشته است     

الحمامه باب  « شروع داستان یادآور همان داستان کبوتران       .  داستان اصلی را آغاز می کند      ،سـلوک سـالکان است    

 دام می گسترند و دانه می پاشند و قهرمان داستان           گروهی از صیادان در صحرا    . در کلـیله و دمنه است     » المطوقـه 

بعد از این . خـود مرغـی اسـت در مـیان دستۀ مرغان روی به دامگاه می آورد و با بقیۀ مرغان اسیر دام می گردد                 

مـرغ گرفتار به کمک مرغانی که از دام رهایی یافته اند، و با درخواست و التماس بسیار در جلب معونت ایشان                      

مرغان سپس سفر دور و دراز و خطرناک .  هنوز بند دام بر پای دارد، می گردد، در حالی که چون آنها  از دام آزاد  

خود را آغاز می کنند و از وادیی با آب و گیاه و دامگاههای آن درمی گذرند و هفت کوه را پشت سر می گذارند                      

ی بینند و نیز مرغان خوش الحان که        و در کـوه هشتم فرود می آیند در آنجا نعمتهای الوان و صورتهای دلکش م               

آنگاه نزد والی آن ولایت باز می گردند و ماجرای خویش باز            . بـا لطـف میزبانـی آنهـا را بـه عهـده مـی گـیرند                

مرغان بعد از فرود آمدن کوشک و صحن . مـی گویـند والـی آنها را به نزد ملک بر شهری بالای کوه می فرستد            

لک می گذارند و با دیدن نور جمال وی دیدگانشان خیره می گردد و              فراخـی مـی بینـند بعـد قـدم در حجـرۀ م             

ملـک بـا دیـدن لطـف و مهربانی عقلهایشان را باز می گرداند و آنها شروع به سخن گفتن                     . بـیهوش مـی شـوند     

شرح حال خود را بیان می کنند و درخواست می کنند تا بقایای بند از پایشان باز کند، اما ملک جواب                  . می نمایند 

بـند از پای شما کس گشاید که بسته است، و من رسولی به شما فرستم تا ایشان را الزام کند تا                      «ی دهـد کـه      م ـ
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و صاحبان بانگ برآوردند    « : آخرین قسمت داستان بعد از سخن ملک چنین است        » .بـندها از پـای شما بردارد      

 ».می آییماز پیش ملک بازگشتیم و اکنون در راهیم با رسول ملک . که باز باید گشت

رسـاله مؤخـره ای دارد کـه ابـن سینا در آن به توصیف حضرت ملک و وصف و شکوه و زیبایی آن                        

خروج پرنده از هر یک از این افلاک یا کوهها          . در این رساله طرح افلاک نه گانه رعایت شده است         . مـی پردازد  

و موانعی است که نفس ناطقه را   در واقـع نشـان دهندۀ خروج و آزادی نفس ناطقه از هر یک از افلاک درونی                  

 .اسیر دام قوای نفس گردانیده است

ابن سینا از داستان رساله الطیر آنچنان با دوستان خود سخن گفته است که گویی واقعه ای را  با چشم 

مثل اینکه خواب عجیبی را به صورت یک واقعیت . سـر و حواس ظاهر دیده و شنیده و آن را  حکایت می کند       

به همین علت  دوستان  خود از تجربۀ چنین حالت بی خبر   . سـوس بـرای آنهـا بـازگو کرده است         عینـی و مح   

 ».گفتم اعتماد نکند نادان استکه  بدین هر کس « ولی وی می گوید. بوده اند او را متهم به خبط دماغ می کنند

 و ابسال را به منزله سه بخش  رساله الطیر و سلامان،سه داستان رمزی ابن سینا یعنی حی بن یقظان  هانـری کربـن     

در رساله حی بن یقظان ،      . 1از داسـتانی مـی دانـد که دوره ای از سیرو سلوک و تجربه عملی ابن سینا را آشکار می کند                       

سـالک بـا فرشته راهنما که نقش پیرومرشد را دارد دیدار می کند و توسط او جهانی را که باید از او بگذرد و پدیده های                           

در پایان این رساله ،فرشته از . ایق معنوی است می شناسد و با اقلیم شرق که وطن اوست آشنا می گرددآن رمـزهای حق ـ   

 ». من بیایاگر خواهی که با من بیایی، سپسِ«سالک دعوت می کند که در معیت وی سفر به شرق را آغاز کند

ز دیدار با فرشته و شناخت      بعد ا . در رسـاله الطیر،سـالک ایـن دعوت را پذیرفته ،سفر را آغاز کرده است              

. وطن اصلی وبند ودامی که در این جهان بر دست وپای انسان نها ده اند ،سالک عمق غربت خود رادر می یابد 

حالـت روحـی عـارف در ایـن زمان حال غریب دور از وطنی است که در شرایط تبعید ،در زندانی تاریک، و                        

پنجه شکنجه وچنبر اندوه به خود می پیچد و به یاد یار ودیار             دشـمنانی کـه از هر سوی راه بر او بسته اند ،در              

 :فغان و گریه سر داده راه خلاص می جوید 

                                           
 .٨٧ابن سينا و تمثيل عرفاني ، صفحه  - ١
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 به یاد یار و دیار آنچنان بگریم      که از جهان ره ورسم سفر بر اندازم

 2به رفیقان خود رسان بازم من از دیار حبیبم نه ازبلادغریب       مهیمنا

در بند عقل سرخ،و حال اسیر به سلاسل واغلال بسته و در قعر چاه تاریک مدینه                ایـن حـال ،حـال بـاز اسـیر           

قیروان افتاده قصه الغربه الغربیه سهروردی ، و حال مرغ گرفتار در دام رساله الطیر ابن سیناست آنگاه که بعضی  

 ان مرغ گرفتار از مرغ   میز این مر غان آزاد را از میان دام می بیند واز خویش یادش می آید در خواست التماس آ                 

اد طلـب کمـک ویـاری ایشـان برای خلاص در رساله الطیر عمق اندوه و گرانی رنج غربت این غریب را                      آز -

درزنجیر اسارت به نحوی موثر و تکان دهنده تصویر می کند جماعتی را دیدم از یاران خود ، سر ها و بالها از                       

اما مرغی که به این خود آگاهی رسیده است که در           ،ده  دام بـیرون کـرده و از ایـن قفـس هـای تـنگ بیرون آم                

این قفس سزای خوش    : سـراچه ترکیب تخته بند تن است، از این به بعد خط سیر سرنوشتش تعیین می گردد                  

الحانی چون وی نیست باید به گلشن رضوان رود چراکه مرغ آن چمن است ؛ باید از قفس خاک هوایی گردد                     

 .ا صید کند تا شاید شهباز حقیقت وی ر

را ملک الموت خوانده است، که » رسول« در شـرح خود بر رساله الطیر این  عمربـن سـهلان سـاوجی     

  هانری کربن این نظر را  قابل قبول اما ناکافی          . فرشـته مـرگ اسـت و بـاید بقایای بند را از پای مرغان بردارد                 

 ـ    یل این تلقی یکی نام جبرئیل است بعنوان        د و ایـن رسول را ، همان عقل فعال یا جبرئیل می خواند دل              مـی دان

این فرشته، فرشته وحی    »  انه لقول رسول کریم     «19آیه  ) تکویر ( 81در قـرآن مجـید سوره       » رسـول کـریم     « 

د و در رساله حی بن یقظان سالک با او در           نالهـی اسـت و همـان اسـت که فلاسفه با عقل فعالش یکی می دان                

رد و حکیم داناست مواجه می گردد حی بن یقظان مسلماً صورت شخصی             هـیات پـیری کـه قـیافه بـرنایان دا          

رسـول ، فرشته فیلسوف ، و طباع تام سالک است ؛ در عین حال فرشته دانش و فرشته وحی است، زیرا اتحاد                       

 .  ارتقاء می دهد» هر نبوتمُ« و پیوستن با او هر عارفی را تا مرتبه 

                                           
 .٢٢٨ديوان حافظ ، غني قزويني ، صفحه - ٢
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 .برسد عقل فعال صور معقولات را به او افاضه می کند          هـرگاه انسـان بـه درجه ای از صفای روحی            

به شرطی حاصل می شود که نفس        مستفاد می رسد  به درجۀ عقل    ایـن درجـه صـفای روحـی کـه در آن عقل              

نفسی که به این درجه از شرف میرسد خود فرشته ای از            .ناطقـه انسـان قوای نفسانی را مقهور خود کرده باشد          

 یقظان به سالک،که از او درخواست می کند تا او را به سیاحت کردن و                حی بن .فرشـتگان خداونـد مـی گـردد       

 :سفر کردن آنچنانکه وی می کند راه نماید جواب می دهد

ایـن چنین سیاحت کردن که من کنم نتوانید کردن،که شما را از چنین سیاحت کردن باز داشته اند و                    «

 و اکنون وقت آن جداشدن نیست       . شدن از این یاران    آن راه بـر شـما ببسته مگر که نیکبختیت یاری کند به جدا             

پس اکنون بپسند به سیاحت کردنی      . کـه وی را وقتـی اسـت معلـوم کـه تـو پیش از آن وقت جدا نتوانی شدن                    

وهر بار که نشاط سیاحت .آمیخـته بـا آرام و نشسـتن کـه گاهـی سیاحت کنی و گاهی با این یاران آمیزش کنی               

ری و هر بار که ترا آرزوی ایشان        از ایشان ببُ  تو من با تو همراهی کنم ، و         ،دّکـردن کنـی بـه نشـاطی تمام و بج          

 ».به نزدیک ایشان شوی و از من ببری تا آنگاه که وقت آید که به تمامی از ایشان برگردی.آید

چـنانکه گفتـیم ،حـی بن یقظان عقل فعال است سیاحت کردن و سفر کردن، جستن دانش و حقیقت                    

ین آگاهی را   ا بالفعل به حقایق دانا و آگاه است و عقل انسان یا نفس ناطقۀ انسانی بالقوه              عقل فعال   .چیزهاسـت 

آنکه نفسهای ناطقه را از قوه به فعل می آورد چنانکه اشاره کرده ایم عقل فعال یا جبرئیل است و                    . دارا می باشد  

نی حواس ظاهر و باطن است      آنچـه مانع افاضۀ صور معقولات و اشراق وی به نفس ناطقه می شود قوای حیوا               

کـه مـا را بـه جزئیات مشغول می کند و نیز قوت و شهوت و غضب که نفس ناطقه را مشغول تعلقات و لذایذ                  

 نیز وقتی معلوم دنـیا می کند  یارانی هستند که جدا شدن قطعی روح از آنها با مرگ امکان پذیر می گردد و آن       

این همان سخنی است که ملک در رساله الطیر به        .ی تواند شد  اسـت کـه روح قـبل از آن وقـت از آنهـا جدا نم               

اما انسان می تواند از راه کسب دانش و ریاضت          ».بند از پای شما کس گشاید که بسته باشد        «:مرغان نیز می گوید   

بـه عقـیده اشـراقیون و ریاضت از نظر عرفا در این جهان این قوا یا یاران این جهانی را مقهور و مطیع خویش                         

و .در این لحظه هاست که، چنانکه حی بی یقظان می گوید، به عقل فعال متصل می گردد                .ند و از آنها ببرد    گـردا 



2  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 

هـر چـه این لحظه ها بیشتر و مداومتر باشد نفس ناطقه انسانی نیز از اشراق عقل فعال یا فرشته مقرب جبرئیل                       

در این حال انسان خود     .قت بیشتر دارد  و این بستگی به ریاضت و کسب استعداد و لیا         .بیشتر برخوردار می گردد   

      ملک در رساله الطیر رسولی با مرغان       .فرشـته ای اسـت کـه در زمیـن زندگـی مـی کـند و آگاه به حقایق است                    

اگراین رسول ملک الموت بود .مـی فرسـتد تـا آنهـا را که بند بر پای مرغان نهاده اند به گشودن بندها الزام کند                 

ه شهرستان  ب یعنی   رغان به آنسوی فلک نهم می رسیدند      خود می رسید و م    سـفر روحانـی مـرغان به حد نهایی          

اما مرغان بر می گردند در حالی که رسول ملک عقل فعال یا جبرئیل با آنها همراه                 .عقلهاجان،نا کجا آباد فرشته     

 .آنها اکنون خود فرشتگانی در زمین هستند و خود سیمرغ یا انسان کامل شده اند.است

ن آن است که نفس او عاقل به فعل گردد،یعنی صورت معقولات در وی به برهان یقینی          کاملترین انسا 

حاصـل شـود،آنگاه او را عقـل مسـتفاد خوانند،و هیات صالح واخلاق جمیل در وی پدید آید به تکرار افاعیل                      

ت که به مرتبه    وتعـود بـه عادات پسندیده، تا آنگاه یکی شود با عقول مفارق، و فاضلترین وکاملترین آنها آن اس                  

نـبوت رسـد و خاصیت ها در نفس او پدید آید که نفوس دیگر را نبود چنانکه سخن خدای به گوش بشنود و                        

 .و وجود چنین شخصی در عالم جایز است و در بقای نوع انسانی واجب است.فرشتگان را به چشم ببیند

ه و باز گشته اند و اکنون       مرغانـی کـه تجـربۀ دشـوار روحانـی و سـفر مخاطـره آمـیز را به پایان برد                    

آنگاه مرغان . این بند با مرگ گشوده خواهد شد،فرشـتگان زمینی شده اند،هنوز بقایای بند بر پایشان وجود دارد        

سـفر نهایـی خود را به عالم شرق آغاز می کنند،و به آن سوی کوه قاف جهانی به ماورای  فلک الافلاک ،وطن                        

 رساله الطیر در سومین داستان رمزی ابن سینا، نام شخصی و فرشته ای       مرغ قهرمان .جاودانی خود خواهند رسید   

با مرگ ابسال در سلامان و ابسال ،نفس یا سالک در واقع به سر حد تکامل معنوی                 .را یافته است    »ابسال«خـود   

 جای. خویش و پایان سرنوشت خود، که بازگشت به شرق بی وجود بقایایی از بند بر پای است، نایل می گردد               

اما سلامان و ابسال .هیچگونه بحثی نیست که از میان این سه اثر، حی بی یقظان و رساله الطیر ازبوعلی سیناست             

 نبوعلی سینا داستان حی ب    .را بـه برکـت شـرحی کـه خواجـه نصیر طوسی براشارات نوشته است می شناسیم                   

قلعه فرد جان زندانی بوده نوشته یقظـان را چـنانکه شـاگرد او یـاد آور شـده است در همان چهار ماهی که در                     

با گرفتاری های سیاسی وماجراهای . اسـت و عـده ای رسـاله الطـیر را نـیز از نوشـته های زندان او شمرده اند       
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زندگـی وی کـه مجـال تـأمل و تعمق در ریاضت و سلوک عرفانی برای او باقی نمی گذاشته است،نوشتن این                       

 .رساله ها در زندان جای تأمل و توجه است

 :حی ابن یقظان

متـن اصـلی داستان حی بن یقظان عربی است و میکائیل بن یحیی المهرنی آن را در مجموعۀ رسائل                    

این رساله را که یکی از معاصران ابن سینا به فارسی در اسرار .ابن سینا در اسرار حکمت مشرقیه نقل کرده است     

ا ترجمه و شرح در کتابی به نام ابن سینا و هانری کربن همراه ب،حکمـت مشرقیه به فارسی ترجمه وشرح کرده        

ترجمه فارسی همین اثر است که به ضمیمه ترجمه فارسی قصه الغربه            .تمثـیل عرفانـی بـه چـاپ رسانده است         

در کتابی به   –از استاد بدیع الزمان فروزانفر      –الغربـیّه سـهروردی و نیز ترجمه حی بن یقظان ابن طفیل اندلسی              

-در اینجا خلاصه ای از داستان را از همین ترجمه فارسی نقل می              . رسـیده است    بـه چـاپ    »زنـدۀ بـیدار   «نـام   

برادران «آنان لقب   به  چنانچه از ابتدا و مقدمه داستان پیداست،ابن سینا این داستان را به اصرار دوستان که                .کنـیم 

 :داستان چنین شروع می شود. داده بود، نوشته است» من

 شهر خویش بودم که بیرون شدم به نزهتگاهی از نزهتگاههایی که گرد آن شهر     اتفـاق افـتاد مـرا آنگـاه که به         ‹‹ 

پیری از دور پدید آمد زیبا و فرهمند و سالخورده و وی را تازگی برنایان بود  و بر              .  انـدر بـود با یاران خویش      

 ››.وی از پیری هیچ نشانی  جز شکوه پیران نبود

 با وی می شود ومی گوید که نام و نسب و پیشه اش     سـپس قهـرمان داسـتان مشـتاق آمـیزش و سـخن گفتـن              

سیاحت «و پیشه اش    » بیت المقدس «و شهرش   .است»بیدار«و پسر » زنده«چیست؟  پیر جواب می دهد که نامش       

د و بعد پیردربارۀ یاران قهرمان      سپس دربارۀ علم فراست سخن می گون      .اسـت و گـرد جهـان گـردیدن        » کـردن 

ترا بدین :  راذکر می کند و آنها را رفیقان بد می داند و چنین می گویدکه  داسـتان سخن می گوید و صفات آنها       

بعد از آن سالک می خواهد که او را . یـاران بـد بسـته انـد و از ایشان جدا نتوانی شد مگر آنکه به غریبی شوی        

ه مگر که نیک    آن راه بر شما ببست    «:و پیر می گوید که    .سیاحت کردن و سفر کردن آنچنانکه وی می کند راه نماید          

و حدیث آن دو به آنجا می رسد که سالک از اقلیمهایی که او              » …بختیـت یاری کند به جدا شدن از این یاران         

یکی آنکه میان   :پیر جواب می دهد که حدهای زمین سه است        .به آنجا رسیده و به علم در یافته است می پرسد            
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آن حد که میان مغرب و مشرق است انسان         .مشـرق و مغرب است،و یکی ماورای مشرق،و یکی ماورای مغرب          

   هـا مـی دانـند و خـبرش را شـنیده انـد اما آن دو حد دیگر را جز خاصگان مردم که به قوُتی رسیده باشند در                             

سر و تن بشویند به چشمه آب روان که به همسایگی چشمه ی             « برای به دست آوردن این قوت باید      .نمی یابند   

آن قوتـی پدیـد می   آید که بدان بیابانهای دراز را می توان برید و به زیر آب   و بعـد از  »زندگانـی ایسـتاده اسـت    

بعد پیر درباره چشمه شرح بیشترمی دهد       .شد و بی رنج  به کوه قاف می توان برشد           دریای محیط می توان فرو    

 که  و سـپس از حـد مغرب و چشمه آب گرم ورودهایی که از زمین ویران بدان می آید خبر می دهد و کسانی                       

غریـبان اند و به آن زمین می آیند و زمینهایی که میان این زمین و زمین سالک است و زمینی دیگر که آن سوی                        

 ساکنانشان غریبانی اند که از جایهای دور آمده اند، و روشنایی این زمین که از       ،اقلـیم اسـت و بنـیاد آسمان ها          

به ترتیب از   ،  دام دارای اقلیمی و پادشاهی است       و سپس نه زمین از این زمین را که هر ک          .جایـی غریـب اسـت     

 آنگاه راجع به پادشاهیی که آن سوی        ، شرح می دهد   ،آنکـه از همـه بـه زمین  ما نزدیکتر است تا دورترین آنها              

و سپس این جای پادشاهیی است که کناره های آن کسی ندیده است             «:نهمیـن پادشـاهی اسـت سخن می گوید        

قت، اندر او هیچ شهر و ده نیست، و آنجا مأوی ندارد کسی که به چشم سربشاید وبـدو نرسیده است تا بدین و    

هیچ مردم آنجا جای نگیرد و آنجا نرسد و از آنجا فرمان .دیدنـش، و آبادانـی کنـندگانش فرشتگان روحانیان اند      

 است که زمین    پس این دو اقلیم   .فروآید بر آن کسها که زیرایشان اند و سپس آن جای آبادانی نیست مر زمین را               

 ».و آسمان به ایشان پیوسته است،از دست چپ عالم که وی مغرب است

تا اقلیم مشرق چهار اقلیم است،اقلیم نخست در آن آبادانی .پـیر بعـد از آن اقلیم های مشرق را توصیف می کند           

ی است که    بعد از آن جای    …صحرایی فراخ و دریایی پر آب است      .نیست نه از مردم نه از درخت و نه از سنگ          

بعد از آن . ولکن روینده در آن نیست…کوههـای بلـند و جویهـای روان و بادهایـی جنبان و ابرهایی باران بار        

بعد از .جایی است که درآن گونه هایی روینده از گیاه ودرخت بارآور و بی بار و دانه دار و تخم دار وجود دارد                    

وجـود دارد ومردم نیست و ازآنجا به بعد عالم          آن جایـی اسـت کـه عـلاوه بـر گـیاه جـانوران گونـاگون نـیز                    

روی دیو برهمی آید،ازیرا که چون سوی مشرق شوی،آفتاب را یابی که به میان دو سُ       «:آنگاه پیر می افزاید   .ماست

بله ای به   ببله ای به ددگان و ق     بق:بله اند بو این گروه که روان اند دو ق       .یکی پران و یکی روان    :روسـت دیـورا دوسُ  
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 -ناو آن دیوان که پر .بله بر دست چپ مشرق اند     ب مـیان ایشـان همیشه کارزار است و این هردو ق           چهارپایـان و  

و همه بر یک آفرینش نه اند، بلکه گویی که مر هر یکی را از ایشان یکی از دو                   .اند،بـر دسـت راست مشرق اند      

 و بر   … خوک ماند  آفریـنش اسـت و یکی از سه و یکی از چهار چنانکه مردمی پران و ماری که سرش به سر                    

و بعد پیر »…آن است که پنج کوی پیدا کرده است به سوی صاحب خبران         ،ایـن اقلـیم چـیزی غلـبه دارد وآن           

بود که گروهی از این دو سروی دیوان سفر کنند و به            «دهد و اضافه می کند       دربـاره ایـن پـنج کـوه توضیح می         

پیر سپس دربارۀ دیگر دیوان و      ».میانه دل ایشان در شوند    اقلیم شما آیند و به مردمان رسند و با دم زدنشان تا به              

خـوی و خصـلت آنها سخن می گوید و بعد از اقلیم دیگر سخن می گوید که سپس اقلیم قبلی اندر است و از                     

و ایشان دو گروه .آن جملـه اقلـیم هـا آن چه به زمین پیوسته است اقلیمی است که آنجا فرشتگان زمینی نشینند      

 :اند

   -دست راست که دانایان و فرمایندگان اند؛و در برابر ایشان گروهی بر دست چپ اند که فرمان برانگروهی به 

 :د و بعد می گویدا ند و کارکنان و سپس توضیحی درباره آنها می ده

هر که او را راه دهند تا از این اقلیم اندر گذرد و یاری کنندش برآن گذشتن،راه یابدبه شدن از سپس آسمان ها         «

نخستین حد از حدهای آنجا  .ران اویند  ب نی است یگانه و همه فرما     اهشیـند مـر آفـریده هـای پیشـین را ،پاد           و ب 

 ».آبادان است به خادمانی از  خادمان آن پادشاه بزرگتر

پـیر دربـاره ایـن اقلـیم و ساکنان آن توضیح می دهد و کار آنها را باز می گوید و بعد در باره گروهی دیگر که                            

       د که به نشستگاه بزرگتر می نگرند و به گرد آن            پادشـاه نزدیکـتر انـد سـخن  می گوی           ن انـد و بـه     سـپس ایشـا   

مـی گـردند هـر یکـی از ایشـان را حدی و جایگاهی و پایگاهی جداگانه پدید کرده اند و نزدیکترین ایشان به                         

غریب حال های ایشان آن     و از   .پادشـاه یکی است که پدر ایشان است و بر زبان وی فرمان پادشاه به ایشان آید                

همه در  .و پدرشان هر چند که به سال بیشتر است قویتر وجوان روی تر است              است که پیر و فرتوت نمی شوند      

 ملک بیابانی تر است از ایشان و هر که او را به اصلی بازخواند از              «بـیابان نشـینند و از جای و پوشش بی نیاز و           

 هر بار که یکی از آنان که گرد بساط وی  …سزای وی،ژاژخائید یم به   او را بستا  :و هـر کـه گفـت که         . بشـد  راه

و بیم بود که  .باز گردنداز آنجا اندرند خواهد که او را نیک تأمل کند،از خیرگی چشم ایشان فراز شود تا متحیر             
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 و هر که نشانی از نیکویی از او بیند همیشه بدو همی نگرد              …چشـم ایشـان بشـود پـیش از آنکـه بدو نگرند            

سخنان پیر در وصف ملک پایان می گیرد و آخرین سخنان وی با سالک که               » … چشـم از او نگـرداند      وهرگـز 

اگر نه آنستی که من بدین  که با تو سخن همی گویم بدان پادشاه               «:داسـتان بـدان خـتم مـی گـردد چنین است           

 ».تقرب همی کنم به بیدار کردن تووالا مرا خود بدو شغلهایی است که به تو نپردازم

 مان و ابسال سلا

که ما از اصل آن جز روایتی که خواجه نصیر طوسی در کتاب             .سـلامان و ابسـال سـومین داسـتان ر مـزی ابـن سینا است               

آن و   ، نماییم -خـود آورده اطلاعاتـی در دسـت نداریم و همان روایت خواجه نصیر طوسی را ذکر می                 »شـرح اشـارات     «

که برادر کوچکتر بود تحت سرپرستی و تربیت سلامان          بودند و ابسال  سـلامان و ابسال دو برادر       :عـبارت اسـت از ایـنکه      

 .پرورش یافت تا آنکه جوانی نیکو روی، دانا و عالم، عفیف و شجاع گشت و منزل برادر را ترک کرد

زن سلامان که شیفته او شده بود از سلامان خواست که ابسال را دوباره به خانه بیاورد تا فرزندانش از وی علم                      

سرانجام زن سلامان بادادن    …نـش بـیاموزند ولـی ابسال او همراهی و نزدیکی با زنان پرهیز می نمود و                  و دا 

دشمنان بر وی حمله کردند و او را در         .پـاداش سپاهیان را فریب داد که ابسال را در میدان جنگ تنها رها کردند              

دند تا اینکه حیوانی وحشی از راه رسید       حالیکه خون آلود شده بود و به گمان اینکه مرده است در میدان رها کر              

او به یاری برادر به کشور گشایی مشغول شد و .و از شیر خود در دهان ابسال گذاشت واو را از مرگ نجات داد

ولـی زن سلامان دست از دسیسه برنداشت و به آشپز و خوانسالار پاداش فراوانی داد تا غذای ابسال را به                     …

سلامان چندان از مرگ او غمناک شد که تخت شاهی را به دیگران بخشید              .کشـتند زهـر آلـوده نمودنـد و او را          

ولـی خداونـد کیفیـت مـرگ برادرش را برای او آشکار کرد و او زنش را به همراه آشپزو خوانسالار به سزای                        .

 .خیانتشان رسانید

 

 :داستان به این شکل تأویل شده است

 .مثل نفس ناطقه است:سلامان

 .ظری است که ترقی می کندمثل عقل ن:ابسال
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 .قوت بدنی انسان را به غضب و غرایز نفسانی دیگر متمایل می کند:زن سلامان

 .میل بدنی است به تسخیر عقل:عشق زن سلامان به ابسال

 .انجذاب و تمایل عقل را به عالم خود نشان می دهد:گریز ابسال از زن سلامان

 .اوست و او از مفارقات و مجردات عالم بالانشانه کمال :تغذیۀ ابسال از شیر حیوان وحشی

اضطراب نفس است و به هنگام اهمال در تدبیر امور          :اخـتلال احـوال و اوضـاع سـلامان بـه خاطر فقدان برادر             

 .دنیوی و بدنی

 

 .قوت غضبی است که هنگام انتقام جستن شعله ور می گردد:آشپز

 .ندقوت شهوی است که احتیاجات بدن را جذب می ک:خوانسالار

 .تباهی عقل در انتهای عمر است:سازش این دو در کشتن ابسال

 ترک نفس است استعمال قوای بدنی را در آخر عمر و زوال :کشتن سلامان آشپز و خوانسالار و زن خودرا

 

 .هیجان غضب و شهوت و انکسار قوت غذا دهنده به آن دو است

 .قه از بدن استانقطاع تدابیر و نفس ناط:گوشه گیری سلامان از سلطنت 

اما در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنیم که ترجمۀ سلامان و ابسال که توسط حنین بن اسحاق از یونانی به       

آن پرداخته ویل أرات خلاصه آن را نقل کرده و به تعربـی بـه عمـل آمده است و خواجه نصیر نیز در شرح اشا              

 .ن نهم ، آن را به رشته نظم کشیده استاست، همان است که بعداً جامی، شاعر مشهور قر
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